
کلاهبردار تحت تعقیب در زندان بود
گروه حوادث/ دو کلاهبردار که با جعل اســناد و به بهانه پذیرش در دانشگاه 

400 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بودند پس از 4 سال دستگیر شدند.
 به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســیزدهم تیر امســال فردی به شــعبه 
هفتــم بازپرســی دادســرای ناحیــه یــک تهــران مراجعه کــرد و گفــت: برای 
معرفــی دختــرم بــه یکــی از دانشــگاه‌های علوم پزشــکی با شــخصی به‌نام 
عماد آشنا شدم. وی با ارائه اسنادی منتسب به دانشگاه پس از اخذ مبلغی 
بالغ بر 400 میلیون تومان در ســال 1396 به ما گفت که فرزندم در دانشــگاه 
پذیرفته شــده و از ســال تحصیلی جدیــد می‌تواند در آن دانشــکده به ادامه 
تحصیل خود بپردازد اما پس از شــروع ســال تحصیلی مشــخص شد اسناد 

ارائه شده جعلی بوده و هیچ گونه اعتباری ندارد.
 ســرهنگ کارآگاه »ســعید دالونــد« رئیس پایــگاه یکم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ در این باره گفت: با توجه به محتویات پرونده تحقیقات پلیسی برای 
شناســایی جاعــل و عاملین بــزه کلاهبرداری از ســوی کارآگاهــان این پایگاه 
آغاز شــد و با بهره‌گیری از اســتعدادهای موجود و بررســی سوابق مشابه و با 

تحقیقات انجام شده، عماد دستگیر و در پلیس آگاهی بازداشت شد.
رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهی تصریــح کــرد: در تحقیقــات مقدماتی از 
متهم مشخص شد که وی همه اقدامات مجرمانه خود را با فردی به هویت 
ســیاوش و با هماهنگی وی انجام داده اســت که با بررســی ســوابق متهمان 
مشــخص شــد متهم دوم با سوابق مشــابه در زندان بسر می‌برد، بنابراین با 

هماهنگی‌های قضایی متهم از زندان تحویل این یگان شد.
ســرهنگ کارآگاه دالوند با بیان اینکه ســیاوش نیز به جــرم ارتکابی معترف 
شــد، افزود: با اعتراف صریح متهمان پرونده به دادســرای مربوطه ارسال و 

هر دو متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار این یگان قرار گرفتند.

جراحی دندان جان زن میانسال را گرفت
گــروه حــوادث/ زن میانســال هنــگام عمل جراحــی دندان در یــک کلینیک 

دندان پزشکی جان باخت.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 2:55 بعــد از ظهر یکشــنبه 
گذشــته مأمــوران کلانتــری 101 تجریــش در تمــاس با بازپرس کشــیک قتل 

پایتخت از مرگ زن 65 ساله‌ای خبر دادند.
با اعلام این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس حبیب‌الله صادقی آغاز شد و 
بررســی‌ها نشــان می‌داد زن میانســال برای عمل جراحی دندان به کلینیک 
مراجعه کرده است، اما هنگام عمل جراحی به‌دلیل نا معلومی فوت کرده 

است.
باتوجــه بــه مشــکوک بودن مــرگ زن میانســال، به دســتور بازپرس شــعبه 
چهــارم دادســرای امور جنایی پایتخت، جســد برای مشــخص شــدن علت 

مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

مرگ مشکوک دختر نوجوان در خانه
گــروه حــوادث/ با مــرگ دختر نوجــوان در خانه پســر تنها، بازپــرس جنایی 

دستور بازداشت او را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 7:30 دقیقه صبح دوشــنبه 5 
مهر مأموران کلانتری 151 یافت‌آباد از مرگ مشکوک دختر 16 ساله‌ای خبر 

دادند.
با اعلام این خبر تحقیقات به دستور بازپرس حبیب‌الله صادقی آغاز شد.

در بررســی‌های صورت گرفته مشــخص شــد که دختر نوجوان مدتی قبل با 
پســر 28 ســاله‌ای آشنا شــده و با او زندگی می‌کرده که شــب حادثه به علت 

نامعلومی در خانه وی فوت کرده است.
پســر جوان در تحقیقات گفت: من ویزیتور یک شــرکت هســتم و مدتی قبل 
با بنفشــه آشــنا شــدم. بعد از آشــنایی او به خانه من آمد. شــب قبل املت 
خوردیم و حال بنفشــه هم خوب بود، صبح که می‌خواســتم به ســرکار بروم 
هر چه او را صدا کردم جواب نداد. آن زمان بود که متوجه شدم بنفشه فوت 

کرده است. بلافاصله موضوع را به پلیس و اورژانس خبر دادم.
بــه دنبال مرگ دختر نوجوان، بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امور جنایی 
پایتخت دســتور شناســایی خانواده دختر نوجوان و انتقال جســد به پزشکی 

قانونی برای شناسایی علت مرگ را صادر کرد.

قصاص برای قاتل ساقی
گروه حوادث/مرد جوان که یک ساقی مشروبات الکلی را به قتل رسانده بود 

به قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، این مرد ســه ســال قبــل در یکی از 
بوســتان‌های اسلامشــهر با مقتول درگیر شــد و او را به قتل رســاند که پس از 
دســتگیری مدعی شــد ناخواســته مرتکب قتل شده اســت، اما وقتی پرونده 
بــرای محاکمه قاتل به دادگاه کیفری رفت در جلســه رســیدگی به پرونده با 
حضــور یــک زن و فرزند کوچکش راز پنهان زندگی مقتول فاش و مشــخص 
شد او مخفیانه و به دور از چشم همسر اولش زن دیگری را صیغه کرده و از 
او  یــک فرزنــد دارد. به این ترتیب پرونده با افزایــش اولیای دم وارد مرحله 
دیگری شــد و ســرانجام  با تکمیل تحقیقات به شــعبه هفتم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه هــر دو همســر مقتــول از ســوی فرزندانشــان درخواســت 

قصاص را مطرح کردند.
پــس از آن متهــم به جایگاه رفت و گفت: اتهام قتــل عمدی را قبول ندارم، 
چــون ایــن قتل ناخواســته اتفــاق افتاد. مقتول چنــد بار به مــن حمله کرد و 
قصدش کشــتن مــن بود. من شــاهدانی دارم کــه تأیید می‌کنند کــه اگر او را 

نمی‌زدم حتماً کشته می‌شدم.
در دومیــن جلســه رســیدگی به ایــن پرونده بــار دیگر اولیای دم درخواســت 
قصــاص کردنــد و شــاهدان پرونــده یــک بــه یــک در جایــگاه قــرار گرفتــه و 
اظهارات‌شــان را مطرح کردند، ســپس متهم در جایگاه حاضر شــد و گفت: 
مقتول مشــروب می‌فروخت و من برای خرید مشــروب سراغ او رفتم که سر 
پول با من درگیر شــد. من ضربه‌ای به‌ صورت او زدم و پیشــانی‌اش شــکافته 
شــد و بــه بیمارســتان رفت. چند ســاعت بعــد همدیگــر را دوبــاره در پارک 
دیدیــم و بازهــم درگیر شــدیم و او به من حمله کرد، حتــی چاقویی را که به 
سمتم پرت کرده بود باعث شد زیر حنجره‌ام صدمه ببیند. من هم در دفاع 
از خــودم چاقویــی را که در جیب داشــتم بیرون آوردم و به ســمت او پرتاب 

کردم که چاقو ناخواسته به سینه او برخورد کرد و منجربه مرگ او شد.
در پایان جلســه قضات وارد شــور شــدند و با توجه به مدرک‌های موجود در 
پرونــده، متهــم را به قصاص محکوم کردند. ســایر شــرکت‌کنندگان در دعوا 

هرکدام به 3 سال زندان محکوم شدند.

قتل دهیار  به دست سارقان
گروه حوادث/ ســارقان هنگام ســرقت کابل برق در روســتای روکی خراسان، 

دهیار جوان این روستا را با ضربه‌های کارد به قتل رساندند.
ســرهنگ حســن آشــیانی، فرمانــده انتظامی خوشــاب در تشــریح این خبر 
گفــت: شــامگاه دوشــنبه ۵ مهــر، ســارقان در حــال ســرقت کابل‌هــای برق 
بوستان روستای روکی بودند که دهیار و یکی از اهالی روستا متوجه این اقدام 
ســارقان شــده و بلافاصله خود را به محل رساندند.، اما به‌محض حضور در 
محــل، ســارقان با چاقو بــه آنها حمله کــرده و با ضربه‌هــای پی‌درپی دهیار 
۳۶ ساله را به قتل رساندند و فرد همراه وی زخمی و راهی بیمارستان شد.

فرمانــده انتظامــی خوشــاب خراســان گفت: به محــض وقوع ایــن جنایت، 
موضوع با حساســیت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفته و مأموران پلیس 

به‌دنبال شناسایی و دستگیری متهمان هستند.
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گروه حوادث /    پســر جوان که پنج ســال پیش 
درجریــان درگیــری دوســتش را به‌خاطر یک 
دختــر جــوان بــه قتــل رســانده و بــه قصاص 
محکــوم شــده بــود توانســت با جلــب رضای 
اولیــای دم و پرداخت دو ونیم میلیارد تومان 

از مرگ رهایی یابد.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌   
رســیدگی به این پرونده از سال 95 به‌دنبال 
درگیری شــبانه بیــن دو جــوان در محدوده 
ولــد آباد کرج شــروع شــد. زمانی که گشــت 
پلیس در محل حضور یافت با پیکر خونین 
پسر جوانی به نام نسیم 21ساله روبه‌رو شد 
که با انتقال وی به بیمارســتان ساعتی بعد 
به‌علت شــدت جراحــات وارده جان باخت 
و تلاش برای دســتگیری عامل قتل از سوی 
پلیس آغاز شــد. پس از دســتگیری متهم و 
انتقــال بــه اداره پلیــس آگاهی اســتان البرز 
وی بــه قتلــی که مرتکب شــده بــود اعتراف 

کرد. 
میثــم 20 ســاله در بازجویی‌هــا گفــت: من و 
نســیم به‌خاطــر یک دختــر که مدتــی بود با 
او آشــنا شده بودیم درگیر شــدیم. من هرگز 
قصــد کشــتن نســیم را نداشــتم در جریــان 

درگیــری کــه حدود ســاعت ســه بامــداد رخ 
داد مــن بــا چاقویــی کــه همراهم بــود فقط 
می‌خواستم او را بترسانم اما ناگهان چاقو به 

سینه‌اش وارد شد و من از ترس فرار کردم.
به‌دنبــال اعتراف‌های این پســر جــوان وی در 
دادگاه کیفری اســتان البرزبه اتهام قتل عمد 

محاکمه شد.
و  پــدر  شــد  مشــخص  محاکمــه  جریــان  در 
مــادر مقتــول از هــم طــاق گرفته‌انــد اما هر 
کــدام قصــاص قاتــل فرزندشــان را از رئیــس 
دادگاه خواســتار شــدند و طولــی نکشــید کــه 
حکــم قصــاص صادر شــد و با تأییــد حکم از 
ســوی قضــات دیوانعالی کشــور میثم در یک 
قدمــی چوبــه دار قــرار گرفت،امــا با گذشــت 
5 ســال از این ماجرا او توانســت ســاعتی قبل 
از اجــرای حکــم با کمــک مــددکاران زندان و 
قاضــی اجــرای احــکام رضایت اولیــای دم را 
با پرداخت دو و نیم میلیارد تومان به دســت 
آورد و بــا پرداخت مبلغ شــرط شــده از مرگ 

نجات یافت.
ایــن متهم به‌دنبال رهایــی از قصاص بزودی 
از نظــر جنبه عمومی جــرم در دادگاه کیفری 

یک استان البرز بار دیگر محاکمه می شود.

کارآگاهــان بــه ســراغ بهنــوش رفتنــد، چــرا که او 
آخرین نفری بــود که ملیکا را دیده بود، اما دختر 
جــوان منکــر ماجرا شــد و گفــت که از سرنوشــت 

خاله‌اش بی‌خبر است.
در گام دیگــری از تحقیقــات، کارآگاهــان بــه 
بازبینــی دوربین‌های مداربســته اطراف شــرکت 
پیمــان پرداختنــد. در بازبینی دوربین‌هــا، موفق 

بــه شناســایی خــودروی آدم ربایــان شــدند. بــا 
شناســایی خــودرو، هویت صاحب آن شناســایی 
شد و کارآگاهان پلیس آگاهی به دستور مصطفی 
واحدی وارد عمل شده و صاحب خودرو را به‌نام 

شایان بازداشت کردند.
ëëادعای سرقت گوشی تلفن

شــایان در تحقیقات گفت: مــن با بهنوش در 

یک میهمانی آشنا شدم و از طریق او با خاله‌اش 
ملیــکا نیز آشــنا شــدم. یک شــب که بهنــوش به 
میهمانــی آمده بود خاله‌اش ملیکا را هم دعوت 
کردم،اما همان شــب گوشــی تلفن همراهم گم 
شــد. چند شــب بعد بار دیگــر میهمانی گرفتم و 
دوبــاره این خاله و خواهــرزاده را دعوت کردم اما 
عجیــب این بــود که دوباره آن شــب تلفن همراه 

 شکنجه مرگبار خاله
 مقابل چشمان خواهرزاده

 دستگیری قاتل فراری 
بعد از 19 سال

گروه حوادث/   قاتل فراری پس از گذشت 19 سال وقتی به شهرش برگشت 
در عملیات پلیس امنیت عمومی شهرستان نرماشیر دستگیر شد.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 
81 به‌دنبال قتل عمدی یک مرد  35 ســاله در ارگ جدید بم شــروع شــد. 
خیلــی زود موضوع دســتگیری قاتل که اهل یکی از روســتاهای شهرســتان 

نرماشیر بود در دستور کار پلیس قرار گرفت.
بــا توجــه به متــواری شــدن قاتل به یکــی از اســتان‌های همجــوار، روند 
پی‌جویی‌های پلیســی برای دستگیری این قاتل مدت زمان زیادی به طول 
انجامید اما در نهایت پس از 19 ســال وقتی متهم به شهرســتان نرماشــیر 
کرمــان برگشــت تا بــه زمین‌هــای کشــاورزی موروثــی‌اش ســربزند در یک 

عملیات پلیسی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
ســردار»عبدالرضا ناظری« فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشاره به 
اینکــه قاتــل در بازجویــی های انجام شــده احتمال دســتگیری اش را پس 
از ایــن مــدت تصور نمــی کرد، گفت: هرچند که ممکن اســت فــرد یا افراد 
مجــرم پــس از انجام جــرم به هر شــیوه ای به دنبــال فرار از قانون باشــند 
امــا پرونده ایــن افراد هیچگاه بســته نخواهد ماند و به منظــور احقاق حق 

شهروندان هرگونه جرمی با تمام توان پیگیری خواهد شد.
متهم پس از دســتگیری ضمن اعتراف به قتل گفت: من و مقتول با 
هم در یک کارخانه همکار بودیم. او آشــپز بود و من زمان قتل 23 ســال 
داشــتم اما ســر موضوعی با هــم اختلاف پیــدا کردیم و یک شــب که به 
جشــن عروســی یکی از اقوام رفته بودیم با هم درگیر شدیم و من او را با 

چاقو زدم و فرار کردم. 

گروه حوادث/   3 مرد شــرور که یک بســیجی را به خاطر امر 
به معروف به‌قتل رسانده بودند، بزودی محاکمه خواهند شد.

به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه این 
پرونــده از مهــر ســال 99 با قتــل یک بســیجی به‌نام ســجاد در 
منطقه اســتخر آغاز شــد. شــواهد نشــان می‌داد ســجاد عضو 
بسیج پایگاه مقاومت بســیج انصارالامام تهران بوده که پس 
از درگیــری با چند پســر جوان به قتل رســیده اســت. مأموران 
پلیــس پــس از بازبینــی دوربیــن مــدار بســته یکــی از بانک‌ها 
دریافتند که جوان بســیجی پس از صحبت با 3 جوان از سوی 

آنها مورد حمله قرار گرفته است.
پــس از آن مأمــوران به ســراغ بــرادر قربانــی رفتنــد و او در 
توضیح ماجرا گفت: برادرم به 3 پسر جوان که هم محله‌ای ما 
بودند به خاطر متلک گویی به یک زن تذکر داده و آنها را امر به 
معروف کرده بود. به نظرم آنها از او کینه داشــتند و برادرم را به 

قتل رسانده‌اند.
بدیــن ترتیــب 3 متهــم 24، 26 و 29 ســاله در منطقه خاک 
ســفید تهران بازداشــت شــدند و بــه درگیــری با مرد بســیجی 

اعتراف کردند.
در بررسی‌های بعدی مشخص شد که یکی از متهمان به‌نام 
شهرام ضربه‌های مرگبار را به سینه و پهلوی جوان بسیجی زده 

است. اما دو متهم دیگر نیز در آن درگیری حضور داشتند.

شهرام در توضیح ماجرا گفت: من به‌عنوان پیک موتوری 
در یک آشپزخانه کار می‌کنم. صاحب رستوران با خودرواش 
در حــال بردن غــذا برای یکی از مشــتری‌ها بود کــه آینه خودرو 
اش بــا دســت یــک زن عابــر برخورد کــرده و همیــن موضوع 

باعث درگیری او با زن جوان شد. 
وقتی من و برادرش به محل رفتیم یک جوان بسیجی وارد 
ماجرا شــد و با هــم درگیر شــدیم. آن روز درگیری تمام شــد اما 
فردای آن روز همراه صاحب آشپزخانه و برادرش بودم که آن 
جوان را دوباره دیدیم و درگیری آغاز شد و اینبار من با چاقویی 

که داشتم به او ضربه‌ای زدم.
 پلیس یکبار دیگر فیلم دوربین مدار بسته محل قتل را مورد 
بررسی قرار داد و از روی حرکت دست‌ها و سایر اتفاقاتی که در 
آن فیلم ضبط شده بود مشخص شد ضرباتی که منجر به مرگ 
سجاد شــده را شهرام وارد کرده است. البته ضربات دیگری نیز 
بر پیکر مقتول وارد شــده بود که دو متهم دیگــر آن را وارد کرده 

بودند.
ایــن در حالــی بــود کــه خانــواده ســجاد بــا طرح شــکایتی 
خواســتار قصــاص متهمان شــدند. بــا اعتراف متهمــان برای 
شــهرام به اتهام مباشرت در قتل و برای دو برادر متهم به اتهام 
معاونت در قتل کیفرخواســت صادر و پرونده‌شــان به دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

گروه حوادث: برخورد شدید خودروی» 
بــی ام دبلیو« با پســت بــرق در بزرگراه 
مــدرس تهــران منجــر به آتــش گرفتن 

خودرو و سوختن دو سرنشین آن شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
حدود ســاعت 2 بامداد سه شنبه 6 مهر 
وقوع یک تصادف در بزرگراه مدرس به 
آتش‌نشــانی، پلیــس و اورژانــس تهران 
اعــام شــد. وقتــی امدادگــران به محل 
حادثه رســیدند در نخســتین بررسی‌ها 
یــک  دســتگاه خــودرو  مشــخص شــد 
بی‌ام‌دبلیــو شاســی بلنــد ‌دچــار حریق 
شده و دو سرنشــین زن و مرد داخل آن 

گرفتار شده‌اند.
ســازمان  ســخنگوی  ملکــی  جــال 
اعــام  بــا  گفــت:  تهــران  آتش‌نشــانی 
ایــن خبــر بلافاصلــه دو تیــم عملیاتی 
یک گــروه حریــق و یک گــروه نجات به 
محل حادثــه واقع در شــمال به جنوب 
بزرگراه مــدرس، کمی بعــد از خروجی 
بیهقــی اعــزام شــدند. آتش‌نشــانان در 

مــدت زمان کمــی و در چهــار دقیقه به 
محــل رســیده و مشــاهده کردنــد یــک 
دســتگاه خودروی بــی ام دبلیو شاســی 
بلند ‌شــعله‌ور در حال ســوختن اســت. 
بررسی‌ها نشان می‌داد خودرو به دلایل 
نامشــخصی هنگام حرکت بــا گاردریل‌ 
بزرگــراه برخورد کــرده و منحرف شــده 
اســت. ایــن خــودرو در حاشــیه بزرگراه 

با یک پســت بــرق و یک اصلــه درخت 
برخورد کرده  و باعث شکسته شدن آن 

شده بود.
بــه  آتش‌نشــانان  داد:  ادامــه  وی 
ســرعت آتــش را خامــوش کــرده و هر 
دو نفــر را که دچار ســوختگی شــدیدی 
هم شده بودند از خودرو خارج کردند، 
اما مشــخص شــد هر دو نفر جان خود 

را از دســت دادنــد. درنهایت خودرو به 
محل امن منتقــل و برای تعیین علت 
حادثه بــه عوامل پلیــس راهور تحویل 

داده شد.
و  راهنمایــی  پلیــس  کارشناســان 
رانندگــی تهران بــزرگ در بررســی‌های 
اولیــه علت وقوع این حادثه را ســرعت 

غیرمجاز خودرو اعلام کردند.

 عاملان قتل جوان بسیجی 
پای میز محاکمه

در سیزدهمین مرحله از طرح >ظفر< فاش شد

سوختن زن و مرد جوان 
در  »بی ام دبلیو«

گــروه حوادث/  راز ناپدید شــدن دختر جوان با 
دستگیری سه مرد شرور و اعتراف آنها به شکنجه 

وی در خانه‌شان فاش شد.
به‌گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، 9 مرداد 
زن جوانی به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن 
خواهــر 26ســاله‌اش خبــر داد. او گفــت: 6 مــرداد 
امســال خواهرم ملیکا از خانه خارج شد و دیگر از 
او خبری ندارم. ملیکا مدتی اســت که نامزد کرده 
و آخریــن بار بــرای دیدن نامــزدش از خانه خارج 
شــد. بــا ناپدید شــدن خواهرم به ســراغ نامزدش 
پیمان رفتم و او گفت که ملیکا اینجا بوده اما بعد 
از ســاعتی مرا ترک کرد و دیگــر او را ندیدم. اما در 
پرس‌و‌جویی که انجام دادم به من گفتند زمانی که 
خواهرم از شــرکت نامزدش بیرون آمده، سه مرد 

او را با زور سوار خودروشان کرده‌اند.
بــا شــکایت زن جــوان، تحقیقات بــرای یافتن 
ملیکا آغاز شــد. در نخستین گام کارآگاهان پلیس 
بــه ســراغ نامزدش پیمــان رفتنــد و تحقیقــات از 
او آغــاز امــا وی مدعی شــد که از سرنوشــت ملیکا 
بی‌خبر اســت. او گفت: 10 ماهی است که با ملیکا 
نامزد کردم، مشــکلی با هم نداشــتیم. آخرین بار 
6 مــرداد به دیدنم آمد تــا در رابطه با ازدواجمان 
صحبت کنیــم. در حال صحبــت بودیم که تلفن 
بهنــوش،  گفــت  و  درآمــد  صــدا  بــه  همراهــش 
خواهــرزاده‌اش بــا او تمــاس گرفتــه و مــن فقــط 
شنیدم که ملیکا گفت من هم می‌آیم. بعد تلفن 
را قطــع کرد و دیگر خبــری از او نــدارم. او در مورد 
اینکه کجا و با چه کسانی می‌رود حرفی به من نزد.

وقتــی ادعــای پســر جــوان تأییــد شــد ایــن بار 

یکی از دوستانم گم شد.
او ادامه داد: با ناپدید شــدن گوشی‌های تلفن 
همراه به بهنوش و ملیکا مشــکوک شــدیم. ابتدا 
به ســراغ بهنوش رفتیم اما او مدعی شد که هیچ 
اطلاعــی از ماجــرای تلفن ندارد و بی‌گناه اســت. 
نفر دومی که به او مشکوک بودیم خاله‌اش ملیکا 
بود، با تهدید بهنوش را مجبور کردیم که با ملیکا 

قرار بگذارد.
مــرد جــوان ادامــه داد: آن روز به خواســت ما 
بهنــوش با خاله‌اش تماس گرفت و او را به محل 
قرار کشاند. ملیکا در شرکت نامزدش بود بعد به 
محــل قرار با بهنوش رفت اما او را ســوار ماشــین 
کردیــم و ایــن خالــه و خواهــرزاده را در خانه‌مان 
حبــس و هر کــدام را در یک اتــاق زندانی کردیم. 
در این مدت آنها را کتک زدیم و شکنجه دادیم تا 
اعتراف کنند گوشــی‌ها را آنها برداشته‌اند اما بعد 
از 48 ساعت متوجه شدیم که حال ملیکا بد شده 
است. ترســیده بودیم، او را سوار خودرو کرده و در 
نزدیکی بیمارستانی رهایش کردیم با این امید که 
رهگذران او را ببینند و به بیمارستان منتقل کنند. 
بهنوش را هم رها و تهدیدش کردیم که به کسی 

حرفی نزند.
به‌دنبال اعتراف متهمان، به دســتور بازپرس 
شــعبه یازدهم دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
دو همدســت متهم و بهنوش بازداشــت شــدند. 
بهنــوش در تحقیقــات مدعــی شــد که بــه خاطر 
تهدیدهای ســریالی ســه متهم، راز این جنایت را 

برملا نکرده است.
 تحقیقات برای یافتن جسد دختر جوان آغاز 
شد و در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد 
که مأمــوران کلانتری 179 خلیج فارس، 8 مرداد 
جســد مجهــول الهویــه دختــر جوانــی را در کنــار 

بزرگراه کشف کرده‌اند.
بدین ترتیب خانواده ملیکا به پزشکی قانونی 
مراجعه کرده و با شناسایی جسد، راز ناپدید شدن 

ملیکا برملا شد.
تحقیقات از سه مرد جوان در حالی ادامه دارد 
که آنهــا مدعی هســتنند که قصد قتل نداشــته و 
زمانی که دختــر جوان را کنار بزرگراه رها کردند او 

زنده بوده است.

 دو و نیم میلیارد تومان
شرط  بازگشت به زندگی


